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  چكيده
ت حقيقـي از  اين مقاله با محوريت موضـوع موانـع معرف ـ  

تدوين شده ) ره(ديدگاه فيلسوف مسلمان علامه طباطبايي 
است و به بررسي و تبيين نظر ايشان دربارة معرفت حقيقي 

در نظـر علامـه، معرفـت    . پردازد و عوامل بازدارندة آن مي
نسبت به اسماء و صفات الهـي، معرفـت حقيقـي، و مايـة     

ي شـناخت  در نظـام معرفـت  . سعادت و كمالِ آدمـي اسـت  
علامه، حقيقت علم، امري وجودي است كـه از عـالم بـالا    

انسان افاضه شده است و انسان بـه ميـزان   ) نفس(بر قلب 
تواند با عقل فعال متحد گـردد و   اش مي استعداد و آمادگي

وجو در آثار  جست. هاي عقلي را از آن كسب كند صورت
دهد موانعي چون انحراف از حكـم عقـل،    علامه نشان مي

گرايـي صـرف، جهـل بـه سـير       گرايي صرف، عقل طبيعت
انفسي، عدم اعتـدال قـواي نفسـاني، تصـرفات شـيطان از      
جمله موانع شناختي و غيرشناختي معرفت است كه باعث 
عدم دريافت قابليت لازم جهـت كسـب معرفـت حقيقـي     

 . شود مي

شناسي، موانع  علامه طباطبايي، معرفت: واژگان كليدي
نـع غيرشـناختي معرفـت    شناختي معرفت حقيقـي، موا 

  .حقيقي، سعادت
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Abstract 

This article tries to explain the viewpoint of 
Allama Tabatabai, one of the greatMuslim 
philosophers, concerning true knowledge and its 
destroyers. Allama believes that knowledge about 
names and attributes of God is the true 
knowledge and is the origin of happiness and the 
perfection of human beings. In the epistemological 
system of AllamaTabatabai, the reality of science 
is an existential matter and is a grace from the 
upper world to a human being's heart (soul). A 
human being-with his capacity and preparation-
can unite with Active Intellect to get forms of it. 
By looking into Allam's works, one can find that 
destroyerssuch as: deviation from the judgment 
of the intellect, mere naturalism and rationalism, 
ignorance of inward journey, lack of moderation 
of soul's faculties, and demon's intervention, are 
some examples of cognitive and non-cognitive 
destroyersfor knowledge that result in not 
receiving necessary capabilities for getting true 
knowledge.  

KeyWords: Allama Tabatabai, epistemology, 
cognitive destroyers for true knowledge, non-
cognitive destroyers for true knowledge, 
happiness. 
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  مقدمه
شناسي پاية اساسي و سـنگ زيـرين هـر     معرفت

نظام فلسفي است و نفس انسان نيـز بـه حسـب    
صلي خود از آن جهت كه امري قدسـي  فطرت ا

اســت، شايســتگي دريافــت حقيقــت و معرفــت 
شناسـي   نسبت به اشياء را دارد؛ بنابراين، معرفت

ايـن  . جويي است غايت اعلاي هر انسان حقيقت
هاي عالم هسـتي   امر بديهي است كه براي پديده

بيش از يك حقيقت وجود ندارد، امـا بـا وجـود    
افراد دربـارة حقـايق   هاي  اين شاهديم كه قرائت

پـس از  . انـد  جهان هستي متفاوت و گاه متناقض
يـابيم كـه    كنكاش در بـاب ايـن موضـوع درمـي    

ها دربارة حقايق جهان هسـتي از   اختلاف قرائت
گيرنـد كـه هـر     هايي سرچشمه مـي  موانع و آفت

يك به نوبة خـود در سـقوط و انحـراف فكـري     
 بشر نقشي اساسي دارند و هر گاه ايـن موانـع و  

پـرده   ها برداشته شوند، نفـس انسـان بـي    حجاب
شـود و بـه عيـان     شاهد ملكوت عالم هستي مـي 

از اين رو، شناخت عـواملي  . يابد حقايق را درمي
ــت    ــن غاي ــيل اي ــانع تحص ــه م ــي از   ك ــد يك ان

ــو     ــه در پرتـ ــت كـ ــي اسـ ــوعات مهمـ موضـ
شناســي بايــد بررســي شــود، زيــرا      معرفــت
 ليتحص ـ موانـع  شـناخت  و يمقدمات يها آگاهي
 مدد قيطر نيا رهروان به يبسيارتا حد  معرفت

 از بتواننـد  هـا  يآگـاه  ني ـا پرتـو  در تا رساند يم
 در اي ـ و زنـد يبپره حيصح شناخت يها بازدارنده
 مقالـة . كننـد  درمـان  را هـا  آن ،يگرفتار صورت

 يهـا  شـه ياند يبازخوان با است، درصدد رو شيپ
 ،يشناســ معرفــت دربــارة) ره( ييطباطبــا علامــه

 احصـا  معرفـت  موانـع  باب در را شانيا اتينظر
ــد؛ ــابراين، كن ــا در بن ــه، ني  ضــاحيا ضــمن مقال
 در يقيحق معرفت موانع معرفت، و علم يمفهوم

ــوزة دو ــع ح ــناخت موان ــناختيغ و يش  در يرش
  .شود يم نييتب شانيا شةياند

مفهـــوم معرفـــت در ديـــدگاه علامـــه . 1
  )ره( طباطبايي

لمان معتقـد  علامه همانند بسياري از فيلسوفان مس
است كه تعريف علم محال است و معرفت بـه آن  

شـود، زيـرا مفهـوم علـم      بدون تعريف حاصل مي
مفهومي بديهي و وجود آن نيز بـه حكـم وجـدان    

شده  از اين رو، ايشان تعاريف ارائه. ضروري است
دانند و به همين جهت  از علم را تعاريفي لفظي مي

اد در تعريف علم از اخـصِ خـواص علـم اسـتمد    
جويد و طبيعي است كه ذكر خاصـيت غيـر از    مي

تعريف است، زيـرا تعريـف حقيقـي بـه جـنس و      
طباطبـايي،  (فصل است نه بيان خـواص موضـوع   

  ).293: ق1424
علامه ضـمن سـلب خـواص مـادي از علـم،      
همچون قابليت انقسام، در حيطـة زمـان و مكـان    
بودن، حركت و به تبع آن تغييـر و تحـول، آن را   

ايشـان معتقدنـد   . دانـد  مجرد مساوي ميبا وجود 
علم حصول امري مجرد براي مجردي ديگر است 
و چون مجرد آن است كه آنچه از كمال بـراي او  
امكان دارد نزدش فعليت داشـته باشـد و حاضـر    
باشد و چيزي براي او به صورت بالقوه نباشد، از 

» حضـور «اين رو، ايشان ايـن نحـوة حصـول را    
گويند علم عبـارت   ف علم مينامند و در تعري مي

» حضــور مجــردي نــزد مجــرد ديگــر«: اســت از
 ).297: همان(

حصـولي و  (علامه در تعريف تمام اقسام علم 
كنـد، بـدين    از لفظ حضور استفاده مـي ) حضوري

جهت كه ايشان علم حصولي را به علم حضـوري  
وي در تبيين اين مطلـب بـر ايـن    . دهند ارجاع مي

حضور ماهيت معلـوم  باور است كه علم حصولي 
جـا   يا صور علميِ معلوم در نزد عالم است و از آن

شود و  كه وجود صور علمي امري واقعي تلقي مي
ــا حضــور اســت، بنــابراين، علــم   علــم مســاوق ب

ايشـان در ايـن بـاره    . حصولي امري اعتباري است
ــي ــد م ــي  «: گوين ــار عقل ــم حصــولي يــك اعتب عل
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عقل  آمده از يك معلوم حضوري است كه دست به
ايشان علم حصـولي  . »ناچار به آن تن داده است به

هاي عقليِ معلوم نزد عـالم و   را به حضور صورت
علم حضوري را به حضور وجود معلوم نزد عـالم  

 ).296-297: همان(كنند  تعبير مي
  

ــه   . 2 ــر علامـ ــي در نظـ ــت حقيقـ معرفـ
  )ره( طباطبايي

علامه علم حقيقي را علم انسان به خدا و اسماء و 
دانــد و كــاربرد ســاير علــوم را در  ات او مــيصــف
برداري و سودرساني به زندگي مادي منحصـر   بهره
ايشان در ذيل آيـة نهـم از سـورة زمـر در     . كند مي

مــراد از علــم، علــم بــه : گويــد مــي تفســيرالميزان
خداست؛ چون علم به خداسـت كـه آدمـي را بـه     

رساند و نـافع بـه حقيقـت معنـاي كلمـه       كمال مي
علـوم ديگـر   . رساند نداشتنش ضرر مي است و نيز
انــد كــه تنهــا در زنــدگي دنيــا بــه درد  ماننــد مــال

همـو،  (شـوند   خورند و با فناي دنيـا فـاني مـي    مي
  ).370-371/ 17: تا ب بي

به ايـن مطلـب   قرآن در اسلام علامه در كتاب 
كند كه اسلام انسان را به تحصـيل علـوم    اشاره مي

سفي، فنون ادبي مختلفي از جمله علوم رياضي، فل
و تمام علومي كه در دسترس فكـر بشـري اسـت    

كند، اما مشروط بر اينكه چنين علـومي   دعوت مي
. انسان را در وصول به حق و حقيقت ياري رساند

ــدة      ــد دربردارن ــوم باي ــن عل ــد اي ــان معتقدن ايش
بينـي حقيقـي    خداشناسي باشند كه سرلوحة جهان

ا بـه  است؛ در غير اين صورت، علمي كه انسـان ر 
ــق و    ــناخت ح ــد و او را از ش ــغول كن ــود مش خ

همو، (حقيقت بازدارد مترادف با جهل خواهد بود 
1388 :142-141.(  

تنها معتقد اسـت علـم بـه خداونـد و      علامه نه
ــي    ــت حقيق ــه معرف ــفات اوســت ك ــماء و ص اس

شود، بلكـه بـر ايـن بـاور اسـت كـه        محسوب مي
معرفت حقيقي خداوند معرفتي است كه بايـد بـه   

ق حضوري كسب شود و استدلال و فكر بايد طري
ساز دستيابي انسان بـه ايـن قسـم از معرفـت      زمينه
ايشان بر اين باورنـد كـه انحصـار معرفـت     . باشند

خداوند بـه فكـر و اسـتدلال جهـل بـه خـدا و از       
آيد و در اين باره  مصاديق شرك خفي به شمار مي

كند من خداي تعالي را  كسي كه ادعا مي«: گويد مي
وسـيلة تفكـرات و تصـور و تصـديق و يـا بـه        به

ام در حقيقـت بـه    وسيلة آيـات خـارجي شـناخته   
شرك خفـي مبـتلا شـده، چـون قائـل بـه وجـود        

اي بين خدا و خلق شده، پـس اگـر خـداي     واسطه
تعالي به ذات خود شناخته شد كه خـوب، وگرنـه   

» شـود  به هيچ وسيله و واسطة ديگري شناخته نمي
  ).344/ 8: تا ب همو، بي(

  
  هاي علم و معرفت حقيقي راه. 3

علامه شـناخت حسـي، عقلـي و شـهودي را سـه      
كنـد و   روش كسب معرفـت حقيقـي معرفـي مـي    

وحي و الهام و فطرت را از مصايق شهود به شمار 
). 47/ 19، 415-417، 509/ 5: همـــان(آورد  مـــي

ايشان در رويكروي تفسيري در ذيل آية بيسـتم از  
معرفـت خداونـد اشـاره    سورة لقمان به سه طريق 

هـا را منحصـر بـه حصـر عقلـي       كنند و اين راه مي
  :دانند مي

هايي كه بـا   روش: هاي عقلي استدلال و حجت
 .آيند تحصيل و اكتساب به دست مي

حقايقي كه خداوند به واسطة وحي يا : هدايت
 .كند الهام به دل انسان افاضه مي

هاي آسماني كه به واسطة وحـي   كتاب: كتاب
: همـان (شـوند   ت بـه خداونـد منتهـي مـي    و نبو

16/  343.( 
گويد كه حيات  علامه دربارة شيوة استدلال مي

انساني حياتي است فكري و زندگي بشر به وسيلة 
تشـخيص   قرآنايشان معتقدند . يابد فكر سامان مي

زده  فكر صحيح را به عقل فطـري بشـر كـه آفـت    
وي علـم منطـق را   . نشده باشد، محول كرده است

ري براي طريقـة صـحيح تفكـر و تمسـك بـه      ابزا
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قضاياي اوليه و بديهيات عقلي و يـاري جسـتن از   
  ).417-418/ 5: همان(داند  لوازم بديهيات مي

كند كه هدايت  علامه دربارة راه هدايت بيان مي
نشان دادن هدف به وسيلة نشان دادن راه اسـت و  

دارد كــه هــدايت بــه دو نــوع تقســيم  اظهــار مــي
 73سورة بقره و  124ان در ذيل آيات ايش. شود مي

: كننـد  سورة انبياء به اين دو نوع هدايت اشاره مـي 
نوع اول هدايت به معناي ارائة طريق كه كار انبيـاء  

انبياء رابطان ميان خدا و مردم در . و پيامبران است
اند كه از  گرفتن فيوضات ظاهري يعني شرايع الهي

ع دوم نـو . طريق وحي بر آنـان نـازل شـده اسـت    
هدايت ايصال به مطلوب است؛ اين نـوع هـدايت   
تصرف تكويني در نفوس و عملـي اسـت كـه بـه     
واسطة آن راه را براي رسيدن دل به كمال مطلوب 

ايشان اين نوع هـدايت را مخـتص   . كند هموار مي
امام رابط ميان خدا و مردم در گرفتن . دانند امام مي

بـاطن  فيوضات ظاهري و باطني است و او از نظر 
يك نحوة ولايتي دارد كه دست خلـق را بگيـرد و   

تا  ؛ همو، بي97-98: 1386همو، (به مقصد برساند 
  ).428-429/ 14، 411/ 1: ب

ايشان در تعريف الهام در ذيل آية هشتم سورة 
الهـام بـه معنـاي آن اسـت كـه      «: گويـد  شمس مي

تصميم و آگاهي و علمـي از خبـري در دل آدمـي    
اي اسـت الهـي و صـور     اضـه بيفتد و اين خـود اف 

اي است يا تصوري و يا تصديقي كه خـداي   علميه
: همان(» اندازد تعالي به دل هر كس كه بخواهد مي

20 /499.(  
آن نوع هدايتي است كه » الهام«در اين تعريف، 

ــي انســان را پوشــش    ــوة نظــري و عمل هــر دو ق
ناظر بـه قـوة عملـي و    » تصميم«دهد؛ اشاره به  مي

و آگاهي ناظر به قـوة نظـري انسـان    اشاره به علم 
به عبارتي، الهام علم و عمل انسـان را دربـر   . است
نـاظر بـر ايـن مطلـب     » افاضة الهي«بيان . گيرد مي

است كه اين راه علمي هدايتي است كـه از طريـق   
علامـه  . شـود  استدلال و تلاش علمي حاصل نمـي 

وحـي يـك نـوع تكلـيم     «: گويـد  دربارة وحي مـي 

است كه از راه حـس و تفكـر   ) يغيرماد(آسماني 
ــا درك و شــعور  عقلــي درك نمــي شــود، بلكــه ب

ديگري است كـه گـاهي در برخـي از افـراد ـ بـه       
شود و دستورات  حسب خواست خدايي ـ پيدا مي 

غيبي يعنـي نهـان از حـس و عقـل را از وحـي و      
داري ايـن امـر    عهده. كند تعليم خدايي دريافت مي

  ).114: 1388، همو(» شود نيز نبوت ناميده مي
 يپـاك  درك يوح ـ يتلق ـ اسـت  معتقـد  علامه

گونه آلودگي باشـد و   هر از راستهيپ كه خواهد يم
چون افـراد انسـاني در اسـتقامت حـال و اعتـدال      

انـد، بنـابراين، ايـن     ادراك و صفاي روح متفـاوت 
موهبت فقـط بـه پيـامبران و فرسـتادگان او تعلـق      

ايـم،   بهـره  گيرد و چـون مـا از ايـن نعمـت بـي      مي
حقيقت آن بر ما مجهول است و فقط به آن دسـته  

و نبوت  قرآناز آثار و اوصافي واقفيم كه از طريق 
  ).134-135: همان(به ما رسيده است 

مراد از كتـاب،  «: گويد علامه دربارة كتاب مي
اي است كه مشتمل بر شريعت و دين باشد،  وحي

شريعت و ديني كه در مجتمع بشري حاكم باشـد  
كتــاب حــقِ محــض اســت و آميختــه بــا و ايــن 

تـا   همو، بي(» اختلافات شيطاني و نفساني نيست
  ).53/ 18: ب

ــام       ــد، در نظ ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
شناسي علامه، معرفت به خداست كه آدمي  معرفت

ــاني     ــلاي انس ــت اع ــي و غاي ــال حقيق ــه كم را ب
هــاي  رســاند؛ از ايــن رو، شــناخت بازدارنــده مــي

ات مهمـي اسـت كـه در    شناخت از جمله موضوع
ايـن  . شناسي بايد به آن پرداخته شـود  پرتو معرفت

مقالـه بـر آن اسـت تـا موانـع معرفـت حقيقـي از        
را ) ره(ديدگاه فيلسوف معاصـر علامـه طباطبـايي    

بررسي كند؛ موانعي كـه همچـون سـدي در برابـر     
معرفت حضوري خداوند و يـا هـر نـوع معرفـت     

داوند حصولي، كه در راستاي معرفت حضوري خ
گيرند و طالب معرفت را از حركت  است، قرار مي
  .دارند مي به سوي آن باز
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هاي معرفت حقيقي از ديدگاه علامه  ويژگي. 4
  )ره(  طباطبايي

شناختي علامـه، علـم و معرفـت     در نظام معرفت
اي از عالم مـاوراي مـاده بـه نفـس انسـان       افاضه
ايشان معتقدند جوهر عقلي، كـه مجـرد از   . است
است و جامع تمام صور عقلي و كلي است،  ماده

وي ايـن  . كنـد  صور عقلي را به نفس افاضـه مـي  
نامـد و بـاور دارد    مي» عقل فعال«جوهر عقلي را 

هـاي   نفسي كه استعداد و آمادگي كسب صـورت 
ها را به دسـت آورده بـه ميـزان     علمي و تعقل آن
شود  اش با عقل فعال متحد مي استعداد و آمادگي

كنــد  عقلــي را از آن كســب مــي هــاي و صــورت
  ).307: همان(

علامه معتقد اسـت علـم، ماننـد وجـود، حقيقتـي      
تشكيكي است كه به نحو تشـكيكي بـر مصـاديق    

شـود و اخـتلاف در مصـاديق بـه      خود منطبق مـي 
شدت و ضعف و اوليت و غيراوليت و اولويـت و  

توان گفت هـر   بنابراين، مي. گردد مي غيراولويت بر
ت علمي بيشتري برخوردار اسـت  نفسي كه از شد

استعداد و آمادگي بيشتري را براي اتصال به عقـل  
فعال و كسب علوم و معارف دارد و بالعكس هـر  
اندازه اسـتعداد و ظرفيـت نفسـي بـراي دريافـت      
ــر باشــد، نفــس از معرفــت كمتــري   معــارف كمت

  .برخوردار است
علامه در ذيل آيات ششم و هفتم سـورة حمـد و   

د، در رويكردي تفسيري، ضـمن  هفدهم سورة رع
كند كه وجود اختلاف  اشاره به مطلب فوق بيان مي

هاي منتهي بـه   هاست كه عامل اختلاف راه ظرفيت
شاهراه اصلي معرفت الهي يعنـي صـراط مسـتقيم    

، )1(ايشان در بيان آية هفدهم سـورة رعـد  . شود مي
علــم و «بــه  الميــزانرا در جلــد اول » مــاء«كلمــة 
» وجـود «بـه   الميـزان جلـد يـازدهم   و در » معرفت

اين اختلاف تعبير از اين جهت است . كند تعبير مي
كه ايشان باور دارند صفات ذاتي حق تعالي از نظر 
مصداق عين ذات اوست، اگرچه مفهومـاً مغـاير و   

به عبارتي، وجـود و علـم   . مباين از يكديگر باشند
در ادامه، ايشان در ذيل همـين  . مساوق يكديگرند

گوينـد علـم رحمتـي اسـت كـه از ناحيـة        مـي آيه 
شود و اين رحمت  خداوند به موجودات افاضه مي

در اصل همانند وجود از هر گونه حد و صورت و 
اندازه مبراسـت و آنچـه رحمـت را داراي حـد و     

هـا و   كنـد، اخـتلاف ظرفيـت    شدت و ضعف مـي 
ايشـان در  . كنندة رحمت است هاي دريافت قابليت

معارف حقـة الهيـه مثـل آبـي     « :گويند اين باره مي
فرسـتد و ايـن آب    است كـه خـدا از آسـمان مـي    

نفسه تنها آب است و بس، نه كميت آن منظـور   في
است و نـه كيفيـت، ولـيكن اخـتلاف در ظرفيـت      

هـر زمينـي   . بارد زميني است كه اين آب بر آن مي
گيرد يكي كمتر و يكـي بيشـتر و    مقداري معين مي

كـه در خـود سـرزمين    ها اموري اسـت   اين اندازه
  ).94-95/ 3: همان(» است

اين ظرفيت در اصـطلاح قرآنـي همـان شـرح     
سورة انعام به اين  125كه در آية  صدر است، چنان

خداونـد هـر كـه را    «مسئله اشاره شده اسـت كـه   
بخواهد هـدايت كنـد، سـينة او را بـراي پـذيرش      

علامـه در توضـيح ايـن آيـه      )2(.»گشـايد  اسلام مي
به معناي ظرفيـت   قرآنرح صدر در گويد كه ش مي

داشتن براي فراگيري علم و عرفـان اسـت و ايـن    
خود نوعي توسـعه اسـت كـه بـه واسـطة آن هـر       

شـود آن را   مطلب حقي كـه بـه انسـان ارائـه مـي     
شود كه براي دريافت  پذيرد و دل چنان نرم مي مي

در . شـود  ويژه معرفت الهي، مستعد مـي  معرفت، به
علامـه در  . صـدر اسـت  مقابل شرح صدر، ضـيق  

گويـد كـه    سـورة انعـام مـي    125توضيح ادامة آية 
اضلال مقابل هدايت است و اثرش هـم مقابـل آن   
است؛ يعني انسان ظرفيت و گنجايش لازم را براي 

هـا از   پذيرش كلام و سخن حق نداشته باشد و دل
همانند ظرفي كه بخواهنـد  . قبول حق امتناع ورزند

ز حجم آن اسـت در  چيزي را كه حجمش بيشتر ا
  ).471-473/ 7: همان(آن جاي دهند 
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با توجه به ديدگاه علامه دربارة حقيقت علم و 
توان به اين مهم دست يافت كه انسان  معرفت، مي

سـازي   اي جز فراهم در طريق كسب معرفت وظيفه
بستري مناسب براي اتصال به عقل فعـال نـدارد و   

هـاي   دارنـده در اين باره بايد مراقب باشد تـا از باز 
شناخت درست بپرهيـزد، كـه همچـون سـدي در     

ايـم تـا    در اين مقالـه بـر آن  . اند برابر او قرار گرفته
ديدگاه انديشمند و فيلسوف بزرگ معاصر علامـه  
طباطبايي را در باب موانع معرفـت حقيقـي در دو   
ــناختي      ــع غيرش ــناختي و موان ــع ش ــش موان بخ

  .كنيم كنكاش
ــر  ــن بحــث ذك ــه اي ــل از ورود ب ــه  قب دو نكت

رسد؛ اول اينكه، علامـه بحـث    ضروري به نظر مي
مستقلي در باب موانع معرفت در مرقومـات خـود   
ندارند، از اين رو، نگارندگان اين سـطور، در پـي   
دستيابي به ديدگاه علامه در اين باب، اكثر تأليفات 

ــات وي را جمــع  آوري  ايشــان را بررســي و نظري
ثار ايشان به چشـم  اند كه به طور پراكنده در آ كرده
بيشتر آنچـه در ايـن نوشـتار بـه رشـتة      . خورد مي

تحريــر درآمــده مســتفاد از بيانــات ايشــان در     
  .است تفسيرالميزان

دوم اينكه، علامه دو حوزة علـم و عمـل را در   
ــديگر     ــداي از يك ــي ج ــت حقيق ــت معرف درياف

ايشان معتقدند كه دريافت معارف حقه و . داند نمي
وخوي پسـنديده و رعايـت    خُلقعلوم نافع نيازمند 
 الميـزان ايشـان در جلـد پـنجم    . تقواي الهي است

معارف حقه و علوم نـافع بـراي كسـي    «: گويند مي
وخوي خود  شود مگر بعد از آنكه خُلق حاصل نمي

را اصــلاح كــرده و فضــائل ارزشــمند انســانيت را 
پـس  . كسب كرده باشد كه اين همـان تقـوا اسـت   

وخـوي   ال صالح خلقحاصل كلام اين شد كه اعم
كنــد و اخــلاق  پســنديده را در انســان حفــظ مــي

پسنديده، معارف حقه و علوم نافع و افكار صحيح 
نمايد، از سوي ديگر اين علم نافع هـم   را حفظ مي

وقتي نافع است كه توأم با عمـل باشـد، كـه هـيچ     
: همـان (» خيري در علمي كه با عمل نباشد، نيست

ه دو حـوزة علـم و   از آن جهت كه علام). 429/ 5
كند و بر اين بـاور   عمل را از يكديگر تفكيك نمي

انـد و هـر    است كه اين دو عرصه درهم تنيده شده
تـوان   يك بر ديگري اثرگذار است، بنـابراين، نمـي  

مرزي معين بين موانع اين دو حوزه قائل شـد، بـه   
اي كه بتوان اين دو عرصه را كاملاً از يكديگر  گونه

  .تفكيك كرد
  

  معرفت حقيقيدر موانع شناختي . 5
ايم آن دسته از موانع معرفت را  در اين بخش بر آن

بررسي كنيم كه اولين واسطه در ايجاد مانع حـوزة  
نظري انسان باشد؛ به عبارتي، اين گـروه از موانـع   

كـار    هايي اسـت كـه بـه دليـل بـه      معلول شناخت
نگرفتن صحيح قواي ادراكي يا به دليل توقـف در  

اي از ادراك و يا وجود ادراكات و اعتقـادات   مرتبه
آيند؛ اگرچه عامـل اصـلي    غيرحقيقي به وجود مي

  .گردد در ايجاد مانع در نهايت به حوزة عمل برمي
  

  انحراف از حكم عقل. 5-1
شـناختي خـود منشـأ تمـام      علامه در نظام معرفت

شـود هـدايت    علومي را كه براي انسان حاصل مي
اسـت كـه ايـن هـدايت بـه      داند و معتقد  الهي مي

خداوند : پذيرد حسب نوع به سه شكل صورت مي
اي براي دستيابي بشر به آن دسـته   حواس را وسيله

از علومي كه مربوط به خواص اشياء اسـت، قـرار   
علوم عقلـي و كلـي دسـتة ديگـري از     . داده است

علوم است كه خداوند براي دستيابي انسان به اين 
لي مجهز كرده است، بـه  علوم او را به بديهيات عق

اي كه حس قادر به ابطال آن بديهيات نيسـت   گونه
و دستة سوم، علوم فطري است كه منشأ اين علوم 

علامه بر اين بـاور اسـت   . گردد به الهام الهي برمي
كه علوم فطري زماني در انسـان اثرگـذار و مفيـد    

علـوم  (شود كه قسم دوم از علـوم انسـان    واقع مي
ت حاصـل شـده باشـد و بـر     درس ـ) عقلي و كلـي 

درستي و استقامت رشد كرده باشد، زيـرا انسـاني   
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هـاي ممتـد قـادر بـه درك      روي كه بـه دليـل كـج   
بديهيات كلي و عقلي نباشد، قادر بـه درك علـوم   

  ).493/ 5: همان(فطري نيز نخواهد بود 
در نظر علامه علـوم فطـري غيـر از بـديهيات     

ر علـوم  به عبـارتي، منظـور از فطـرت د   . اند عقلي
فطري فطرت دل است نه فطرت عقل، زيرا حقايق 

اند و در خلقـت او نهادينـه    فطري عين ذات آدمي
اند و انسان به حسب ساختمان خاص روحي  شده

خود متمايل و خواهان اين علوم اسـت؛ در حـالي   
انـد كـه    اي از تصـديقات  كه بديهيات عقلي دسـته 

ــا عــالم و فهــم مفــاهيم   ــاط ب ذهــن، پــس از ارتب
. شـود  وري، اين تصديقات برايش حاصـل مـي  تص

همچنــين، علــوم فطــري از ســنخ علــوم حصــولي 
انـد و بـا    نيستند، بلكه در ذات انسان نهادينه شـده 

علاوه اينكـه ايـن علـوم    . اند كسب به دست نيامده
اند و خلقت نوع انسـان مسـتلزم    فراگير و همگاني
علامـه علـوم فطـري را علـومي     . اين علوم اسـت 

هــا تغييــر و تبــديلي صــورت  در آن دانــد كــه مــي
  ).510: همان(گيرد، بلكه ثابت و پايدار است  نمي

علامه اعتراف به فقر ذاتي، به وجود موجـودي  
غايب از حس، به توحيد و نبوت و معاد، بـه فهـم   
فجــور و تقــوا، بــه ديــن و همچنــين منطــق را از  

ايشـان معتقـد   . دانـد  مصاديق علوم فطري بشر مي
از حكــم عقــل موجــب درك اســت كــه انحــراف 

نكردن علوم فطري و انحراف از حكم فطرت نيـز  
وي در تبيـين ايـن   . شـود  عامل گمراهي ثانوي مي

ــوم فطــري    ــه عل ــاور اســت ك ــن ب ــر اي مطلــب ب
شدني نيستند، اما اين بـدان معنـا نيسـت كـه      زائل

احتمال انحراف از حكم فطرت وجود ندارد، زيـرا  
كـه از مسـير   شـماري را شـاهديم    هاي بي ما انسان

اند و دلشـان از حـق بـه     فطرت خود فاصله گرفته
سوي باطل متمايل شده است و از خير بـه سـوي   
شر و از سعادت بـه سـوي شـقاوت تغييـر مسـير      

به باور علامه، اين امر ناشي از ايـن اسـت   . اند داده
به كـار گرفتـه    كه اين علوم در جاي مناسب خود

احكام فطري به كارگيري  ها در به اند و انسان نشده

مانند اينكـه، تيرانـداز تيـري را كـه     . اند بيراهه رفته
براي اصابت به هدف ساخته شده بـه غيـر هـدف    

او از تير و كمان استفاده كرده است، امـا نـه   . بزند
در مجراي درست و صحيح آن؛ در نتيجـه غـرض   

ايشان معتقدنـد در چنـين    .شود اصلي حاصل نمي
و اين انسان است  حالتي باز هم فطرت سالم است

كه در مقام عمل، فطرت خود را با غير آن تطبيـق  
  )3().510/ 5: همان(داده و به بيراهه رفته است 

علامــه در رويكــردي تفســيري، معتقــد اســت 
شود انسـان   تنها موجب مي تبعيت از حكم عقل نه

در مسير فطـرت قـرار بگيـرد و از حكـم فطـرت      
خداونـد بـه   تبعيت كند، بلكه به پاس اين هدايت، 

دهـد كـه بتواننـد راه     هايي نـوري مـي   چنين انسان
زندگي را طي كنند و در مقابل، خداونـد آنـاني را   

شوند، بر دلشـان   كه از مسير فطرتشان منحرف مي
افكند و  زند و بر چشم و گوششان پرده مي مهر مي

. كند تا قادر به ديدن نباشـند  برايشان مانع ايجاد مي
شـوند تـا از اصـلاح     اج مـي اين افراد دچار استدر

  ).141-142/ 1: همان(خود غافل بمانند 
  

  گرايي صرف طبيعت. 5-2
گرايان در علوم فقط بـه   علامه معتقد است طبيعت

گرايـي صـرف    ايشان طبيعت. كنند حواس تكيه مي
داند كه انسان را از دستيابي  را از جمله عواملي مي

نـد،  اي با حـس ندار  به بسياري از علومي كه رابطه
وي معتقـد اسـت كـه بسـياري از     . كند محروم مي

حكماي اسلامي هم ادراكات حسي و هم ادراكات 
پذيرند، اما معتقدند كـه برهـان علمـي     عقلي را مي

شأنش اجلّ از آن است كه دربارة محسوسـات، از  
اند، اقامه شود و اين باوري  آن جهت كه محسوس

. گرايان است است كه درست برخلاف نظر طبيعت
علامه معتقد است ادراك بسياري از علوم با سلاح 

بـراي مثـال، معنويـات و    . مادي غيـرممكن اسـت  
اند  حقايق ماوراي ماده، از جمله توحيد، از مسائلي

. ها هيچ ارتباطي با حس و تجربه نـدارد  كه فهم آن
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همچنين تقوي و فجوري كه فطرت انسان مفطـور  
نـد كـه   هاست الهامي علمي از ناحية خداوند به آن

جزئيات آن را فقط بايـد وحـي مشـخص كنـد و     
: همـان (دسترسي به آن كار حس و تجربه نيسـت  

ايشان معتقدند آدمـي بـا هـر نـوع     ). 512-508/ 5
نگرشي كه به حقايق ماورائي بنگرد حقـايق را بـه   

گرايان،  بيند؛ بنابراين، در نظر طبيعت همان رنگ مي
دارنـد  معنويات و مفاهيم ماوراي طبيعي مفهومي ن

و اينان حقايق ديني برتر از ماده را تا سطح ماديت 
. تراشـند  آورند و معناي مادي برايش مـي  پايين مي

درست مانند كسي كه عالم به علم لغت است و با 
: همان(اين علم بخواهد احكام فلكي را اثبات كند 

توان گفت انساني كـه   بنابراين، مي). 138-136/ 1
ــي   ــت، وقت ــي پوياس ــار   داراي عقل ــش گرفت عقل
آيد مسائل معقـول   محسوسات شود، درصدد برمي

را به شكل محسوس دريابد و همين امـر يكـي از   
تــرين موانــع معرفتــي در شــناخت بــراهين  بــزرگ

  .خداشناسي است
  

  گرايي صرف عقل. 5-3
علامه معتقد است انحصار معرفت در علوم عقلـي  

ايشان . كند انسان را به معرفت حقيقي رهنمون نمي
رچه بر اين باور است كه حيات انسـاني حيـاتي   گ

فكري است و زندگي بشر به وسـيلة فكـر سـامان    
يابد و بسياري از علوم بايد بـه وسـيلة تفكـر و     مي

تعقل حاصـل شـود و حتـي ادراك و فهـم علـوم      
فطري منوط به تحصيل درست علوم عقلي اسـت،  
اما با وجود اين، عقـل و تفكـر تنهـا راه دسـتيابي     

ه معرفت الهـي و معرفـت دينـي نيسـت و     انسان ب
انسان برخي از معارف را بايد به طريق حضـوري  

وي تحصيل علـم و  . و نه به روش حصولي دريابد
. دانـد  ساز اين نوع دريافت مي تقواي ديني را زمينه

ايشان معتقدند انحصار معرفت حقيقي خداوند بـه  
تفكر و تعقل از مصـاديق شـرك خفـي بـه شـمار      

سـاز   كـر و تحصـيل علـم بايـد زمينـه     آيد و تف مي

 اسـت  معتقـد  يو. معرفت حضوري خداوند باشد
 به ديبا كه است يمعرفت خداوند به يقيحق معرفت

 اسـتدلال  و فكـر  واسـطة  بدون و يحضور قيطر
 ادعا كه يكس«: ديگو يم باره نيا در و شود حاصل

 و تفكـرات  لةيوس ـ بـه  را يتعال يخدا من كند يم
 ـ اي ـ و قيتصد و تصور  يخـارج  اتي ـآ لةيوس ـ هب
 شـده؛  مبـتلا  يخف ـ شرك به قتيحق در ام شناخته
 ـ يا واسـطه  وجود به قائل چون  خلـق  و خـدا  نيب
 شـناخته  خـود  ذات به يتعال يخدا اگر پس. شده
 واسـطة  و لهيوس ـ چيه ـ بـه  وگرنـه  خوب، كه شد
  ).344/ 8: همان( »شود ينم شناخته يگريد

 ـ د علامه، علاوه بر اينكه معرفت حقيقي خداون
داند، بر اين باور است كـه   را معرفتي حضوري مي

شريعتي كه خداوند بـراي هـدايت بشـر فرسـتاده     
است ظاهري دارد كه اين ظاهر متكـي بـر بـاطني    
است و انسان، به واسطة عمل به شريعت و تطهير 

يابد كـه فهـم آن    باطن، به ادراك علومي دست مي
علوم غير از نحوة ادراك عقلي و حصـولي اسـت   

  ).258/ 18: انهم(
  

  تقليد مذموم. 5-4
كـه   است معتقد خود يشناخت انسان نظام در علامه

شعور به شعور و  سعادت و شقاوت موجودات ذي
ارادة آنان بستگي دارد؛ از اين رو، انسان به واسطة 
افعال ارادي خود كه متكي بر فكر است به سـوي  

هـاي   به عبـارتي، تصـديق  . كمال در حركت است
ي پايـه و اسـاس بـراي وصـول بـه      نظري و عمل ـ

اند كه آدمي  اي ها مصالح كليه اين تصديق. اند كمال
تمامي افعال فردي و اجتماعي خـود را معلـل بـه    

وجوي علت امور، امري است  جست. كند ها مي آن
كه ريشه در فطرت و نهاد آدمـي دارد؛ از ايـن رو،   

گيرد كه بـه   انسان زماني تصميم بر انجام كاري مي
نجام آن كار وقوف علمي داشته باشـد و يـا   علت ا

پـذيرد كـه علـت     آن دسته از مطالب علمي را مـي 
  .)317/ 6: همان(ها را پذيرفته باشد  درستي آن



 177   )ره( موانع معرفت حقيقي از ديدگاه علامه طباطبايي

وجوي علـل   علامه بر اين باور است كه جست
امور براي رسيدن به واقع است و انسان در مسـير  

دسـتيابي  . زندگي هدفي جز رسيدن به واقع نـدارد 
ت نيز در پرتو پيروي از علم اسـت، زيـرا   به واقعي

توان عـين واقـع    مظنون، مشكوك و موهوم را نمي
دانست و اين ويژگـي از سـلامت فطـرت انسـان     

ــي  ــئت م ــرد  نش ــان(گي ــي ). 127/ 13: هم از طرف
دانيم كه احتياجات و نيازهاي طبيعي بشر زيـاد   مي

هـاي   است و او براي تأمين اين نيازهـا بـه تـلاش   
و عملي نيازمند است، امـا بـه دليـل    فراوان فكري 

هـاي فكـري و    گسترة وسيع نيازهاي بشر، تـلاش 
از ايـن رو،  . عملـي فـوق طاقـت او خواهنـد بـود     

اي فراسـوي بشـر    فطرت براي حـل مسـئله چـاره   
نهاده است و آن مدد جستن از زندگي اجتماعي و 

زندگي اجتمـاعي عـاملي اسـت    . تقسيم كار است
ف در علـوم و تربيـت   هاي مختل ـ براي ايجاد شعبه
جا كه يك فـرد انسـاني هـر     از آن. افراد متخصص

توانـد در تمـامي    قدر هم نابغه باشد باز هـم نمـي  
علوم تخصص و تبحر يابـد، بنـابراين، در زنـدگي    

علامـه دربـارة   . اي جز تقليد نـدارد  اجتماعي چاره
حقيقـت و واقـع ايـن    «: گويـد  حقيقت تقليـد مـي  

است كه معنـايش   مراجعه، همان تقليد اصطلاحي
اي است كه  اعتماد كردن به دليل اجمالي هر مسئله

دسترسي به دليل تفصيلي آن از حد و حيطة طاقت 
  .)318/ 1: همان( »او بيرون است

علامه معتقد است تقليـد از اهـل فـن حكمـي     
وي شاهد اين مدعا را اعمال فطـري  . فطري است

براي مثـال، مريضـي كـه    . داند مي مردم يارتكازو 
شناسد، كوركورانه به دستور  راه درمان خود را نمي

كند و براي رفع حاجـت خـود بـه     طبيب عمل مي
كند، البته به شرطي كه به علم و  اهل فن اعتماد مي

/ 13: همـان (معرفت آن راهنما اعتماد داشته باشـد  
با وجود اينكه علامـه معتقـد اسـت تقليـد     ). 126

كه سنت حكمي فطري است، اما بر اين باور است 
دهـد كـه در طريقـي     حيات به آدمـي اجـازه نمـي   

دهد؛ از اين  سلوك كند كه در آن احتمال خطر مي

رو بايد مراقب باشد كه تقليد را در هـر مـوقفي از   
ايشـان  . زندگي سرلوحة نظر و عمـل قـرار ندهـد   

ــند     ــذموم و ناپس ــد را م ــاديق تقلي ــي از مص برخ
كـه   از جمله اينكـه تقليـد در مسـائلي   . شمارند مي

تواند به دليل و علـت آن پـي ببـرد     انسان خود مي
بـه اعتقـاد وي،   . تقليدي كوركورانه و غلـط اسـت  

طور كه اجتهاد در مسائلي كـه آدمـي اهليـت     همان
ورود به آن مسائل را ندارد امري مذموم و ناپسـند  
است، تبعيت كوركورانه از ديگران و مقلد محـض  

/ 1: مـان ه(بودن در تمامي امور نيز جـايز نيسـت   
سورة مائـده رجـوع    104ايشان در ذيل آية ). 319

. دانـد  جاهل به جاهل ديگر را مذموم و باطـل مـي  
كه تقليد عالم از عـالم ديگـر را ناپسـند و     همچنان

جـايز نيسـت كـه    : دانـد و معتقـد اسـت    زشت مي
عـالمي بـدون دليـل و صـرفاً از روي تقليـد علــم      

د خويش را رهـا كنـد و علـم ديگـري را برگزين ـ    
دهـد آنـان كـه     تجربه نشـان مـي  ). 233/ 6: همان(

هـاي ديگـران    اي سست دارنـد بـه دانسـته    انديشه
ــي  ــاد م ــان    اعتم ــود را از آن ــاي خ ــد و باوره كنن

، گروهي به بهانة تبعيت قرآنبه گزارش . گيرند مي
از پدران خود در برابر پذيرش دعـوت پيـامبران و   

  .ورزيدند دين مقاومت مي
ــن  ــت از دي ــه تبعي ــد   علام ــايق تقلي را از مص

داند و در اثبات اين مدعا بر اين باور است كه  نمي
اي از معارف مربوط به مبدأ و معاد و  دين مجموعه

قوانين اجتماعي است كه به واسطة وحي و نبـوت  
به بشر رسيده و چـون صـدق نبـوت و وحـي بـه      
برهان ثابت شده است، بنـابراين تبعيـت از چنـين    

صادق اسـت، تبعيـت از    اخباري كه خبردهندة آن
، اما بـا  )127/ 13: همان(علم است و تقليد نيست 

» قرآنشيوة تفكر در «وجود اين در بحثي با عنوان 
كند كـه خداونـد در    بيان مي الميزاندر جلد پنجم 

، مردم را به بندگي و يـا ايمـان   قرآناي از  هيچ آيه
به معارف الهي به شكل تقليد كوركورانـه دعـوت   

جا كه حتي احكامي را كه بـراي   تا آن نكرده است؛
بشر فرستاده است، به داشتن آثـاري تعليـل كـرده    
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است تا آدمي از آن جهت كه خود را نيازمند به آن 
بيند، دليلي براي تبعيت از آن احكام داشـته   آثار مي
براي نمونه، يكـي از آثـار مترتـب بـر نمـاز      . باشد

عقل  بازداشتن آدمي از فحشا و منكر است، اگرچه
هـاي نمـاز عـاجز     بشر از شناخت خواص و ملاك

است، اما خود را به دوري از فحشا و منكر نيازمند 
داند و دوري از فحشـا و منكـر در انجـام ايـن      مي

  ).416/ 5: همان(فريضه مستتر است 
  

  گرايي خرافه. 5-5
، ضــمن اشــاره بــه الميــزانعلامــه در جلــد اول 

رتبـاط يـا   تقسيم آراء و عقايد انسـان از جهـت ا  
عدم ارتباط با عمل، اعتقـادات خرافـي را تبيـين    

در اين نوع تقسـيم از اعتقـادات، ايشـان    . كند مي
اي از اعتقادات، عقايد  بر اين باور است كه دسته

و باورهاي نظري هيچ ارتباطي با عمـل ندارنـد،   
الطبيعه  مانند رياضيات و طبيعيات و علوم ماوراء

روكارشان مستقيماً و دستة ديگر، باورهايي كه س
با عمل است، مانند علومي كه مربوط به اخـلاق  

گوينـد در   ايشان مي. و حسن و قبح اعمال است
قسم اول، راه تشخيص افكـار صـحيح از عقايـد    
باطل تبعيت از علمي است كه محصـول برهـان   
يــا حــس باشــد و در دســتة دوم، راه تشــخيص 
اعتقاد صحيح از غلط منحصر در تجربـه اسـت؛   

ي بايـد عملـي را صـحيح بـدانيم كـه شـاهد       يعن
باشيم انجام آن عمـل سـعادت انسـان را تـأمين     

كند يا حداقل در تأمين سعادت انسـان نقـش    مي
دارد و عملي را باطل بدانيم كه منجر به شقاوت 

شـود يـا در تـأمين سـعادت او مضـر       انسان مـي 
اگر انسان در قسـم اول از ايـن علـوم بـه     . است

نيـت آن نيسـت اعتقـاد داشـته     آنچه عالم به حقا
داند خير اسـت   باشد و در قسم دوم به آنچه نمي

د     يا شر معتقد باشد، در اين صـورت فـرد معتقـ
شـوند   اعتقاداتي دارد كـه خرافـه محسـوب مـي    

  .)637- 638/ 1: همان(

علامه معتقد است كه تأثير عواطـف درونـي و   
احساسات باطني بر قوة خيال، كه از مراتب ادراك 

است، عامل ايجاد خرافات و تقليد و عامـل   آدمي
هـا   انسـان «: گويد هاست و در اين باره مي شيوع آن

همچنان گرفتار خرافات هستند؛ علتش اين اسـت  
وقـت از تقليـد در آراي نظـري و     كه انسـان هـيچ  

حقايق اعتقادي خالي نيست، اين از يك سـو و از  
سوي ديگر از احساسات و عواطـف نفسـاني هـم    

  ).639: همان(» تخالي نيس
گرايـي از   علامه بر اين باور اسـت كـه خرافـه   

ديرباز در ميان مردم رايج بوده و مخصوص گـروه  
انديشـي علمـاء و    يا قوم خاصـي نيسـت و چـاره   

دانشمندان براي نابودي اين نوع اعتقـادات راه بـه   
وي دليل ايـن امـر را نيازمنـدي    . جايي نبرده است

وجود احساسـات و   افراد بشر به تقليد از سويي و
بـه اعتقـاد   . داند عواطف نفساني از سويي ديگر مي

پرسـتي اسـت،    گرايي از مظاهر خرافـه  ايشان حس
زيرا عرصه و جولانگـاه علـوم طبيعـي، طبيعـت و     

توانند  ماده است و دانشمندان علوم طبيعي فقط مي
دربارة آثار و خـواص مـاده بحـث كننـد و مجـاز      

داشته باشند و غيرماده نيستند دربارة غيرماده بحثي 
  ).همان(را نفي يا اثبات كنند 

  
  احكام ضد عقل قوة واهمه. 5-6

وهم يكي از مراتب ادراك انساني است كه معاني 
غيرمحسوســه در محسوســات جزئيــه را درك    

كند؛ مانند محبت مادر به فرزند يا عـداوت و   مي
علامـه معتقـد   . دشمني فردي نسبت به فرد ديگر

احكامي بر ضـد عقـل صـادر     است واهمه گاهي
هايي از نفـس   كند، سپس با تحريك آن حالت مي

ــديق او     ــا تص ــه ب ــاتي ك ــته از احساس و آن دس
نشـاند؛ هـر    اند، حكم خود را به كرسي مي موافق

هاي عقل داشته باشد  چند كه نفس، ايمان به گفته
 ).573/ 2: همان(
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گيري و پيـدايش ايـن    علامه دربارة نحوة شكل
بـر ايـن بـاور اسـت كـه ادراكـات        نوع تصديقات

واهمه ادراكـاتي جزئـي اسـت و ايـن ادراكـات و      
تصديقات حاصل از اين ادراكات متكي بـر حـس   

گويند قـوة واهمـة آدمـي بـه      ايشان مي. اند ظاهري
خواهـد از راهنمـايي عقـل     اي است كه نمـي  گونه

كمك بگيرد؛ از اين رو، بيشتر تصديقات صادره از 
عدم ارجاع به عقل تصـديقاتي  قوة واهمه به دليل 

انـد؛ هـر چنـد نفـس بـه       نشـده  جانبه و بررسي يك
واهمه پس . برخي از احكام عقل ايمان داشته باشد

از اينكه احكامي بر ضد احكام عقل صادر كرد، بـا  
تحريك آن بخش از احساسات بـاطني كـه بـا آن    

، درپـي  هـاي پـي   همسوست و همچنين با وسوسـه 
وجود پذيرش از ناحيـة  حكم و تصديق خود را با 

علامه معتقد . كند عقل، به نفس تلقين و مسلط مي
گيـري   است واهمه با اين عمل خود موجب شگل

خطورات نفساني موهوم و منافي با عقايـد يقينـي   
شــود و ســكون و آرامــش را از نفــس ســلب  مــي
كند و گاهي اين تحريكات و احساسات باطني  مي

ي را زائـل  شود كه تصديقات عقل ـ چنان شديد مي
بنابراين قوة واهمه اگر از پـذيرش  ). همان(كند  مي

ولايت عقل سرپيچي كنـد و تحـت ولايـت عقـل     
قرار نگيرد، در صدور احكام وهمي دچار خطـا و  

ــي  ــزش م ــان    لغ ــت انس ــابراين، لازم اس ــود؛ بن ش
تصديقات قوة واهمه را بـراي بررسـي صـدق يـا     
كذب احكام بـه عقـل ارجـاع دهـد و بـا تعـديل       

و احساسات، از پـذيرش حكـم عقـل در     عواطف
برابر اين احكام خودداري نكند، زيرا در غيـر ايـن   

اي از تصديقات  صورت خود را از دستيابي به پاره
  .كند درست و مطابق با واقع محروم مي

  
  محدوديت مفاهيم الفاظ و كلمات. 5-7

علامه در سخنان خود بـه دو چهـرة زبـان اشـاره     
ي آشكاركننده و راهنماست ا كند؛ زبان در چهره مي

ايشان . اي ديگر پوشاننده و رهزن است و در چهره
در ذيل آية چهارم سـورة   الميزان در جلد نوزدهم

مقدار «: گويند دربارة چهرة اول زبان مي )4(الرحمن
دخالت اين نعمت، يعني نعمـت سـخن گفـتن در    

بـدين  ] آدمي. [زندگي انسان حاجت به بيان ندارد
را ) فهميدن و فهماندن(هيم و تفهم وسيله، باب تف
، و اگـر ايـن نبـود هـيچ     ]گشايد مي[به روي خود 

زنـدگي او نيـز ماننـد    . فرقي ميان او و حيوان نبود
  ).158/ 19: همان(» ماند حيوانات جامد و راكد مي

اين سخن علامه حاكي از اين است كـه زبـان   
هـاي الهـي بـراي انتقـال      ترين عطيه يكي از بزرگ

بسا با حـذف   زندگي بشري است و چه معارف در
اين نعمت بزرگ، بشر از دسـتيابي بـه بسـياري از    
معارف محروم بماند، اما با وجود ايـن علامـه بـر    
اين باور است كه زبان اگرچـه در بسـياري مواقـع    

اي مـوارد هـم    آشكاركننده و راهنماست، در پـاره 
گويد كـه   وي دربارة پيدايش زبان مي. رهزن است

حسب طبع و پيدايش ابتدايي در ارتباط با زبان به 
محسوسات و آنچه در ارتباط با محسـوس اسـت،   

آيد و بعد از پيدايش و جريـان پايبنـد    به وجود مي
وي معتقـد اسـت زبـان از    . شـود  زمان و مكان مي

ابتدا با مفاهيم كليه ارتبـاط نـدارد و ارتبـاط آن بـا     
تدريج و در مراحل بعـد بـه وجـود     مفاهيم كلي به

هـاي عقلـي و    آيد؛ از اين رو، وقتي پاي بحـث  مي
فلسفي به خصوص كار تفكر و تعمـق در مسـائل   

شـود، از آن   مابعدالطبيعي در زندگي بشر بـاز مـي  
هـا ارتبـاطي بـا مـاده و      جهت كه اين نـوع بحـث  

طبيعت ندارند، محدوديت مفاهيمِ الفاظ و كلمـات  
از سويي و انُس اذهان بشـر بـا مفـاهيم حسـي از     

ديگر كار تفكر و تأمل در اين نوع مسائل را  سويي
در «: گوينـد  ايشان در اين بـاره مـي  . كند دشوار مي

نتيجة همين نارسايي بيان لفظي اسـت كـه مسـائل    
كلي و فلسفي، براي غير اهل فـن، بـه هـيچ وجـه     

هـا،   قابل هضـم نبـوده و نوعـاً پـيش متـدينين آن     
مطالبي كفرآميز، و پـيش غيرمتـدينين، يـك رشـته     

شـود و   دار تلقي مي خنان واهي و خرافي و خندهس
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براي متوسـطين از اهـل فـن، كـه كـاملاً ورزيـده       
» باشـد  نيستند اسباب هزاران اشـكال و اشـتباه مـي   

  ).112-113: تا الف همو، بي(
اي  توان گفت، اينكه زبان وسـيله  به عبارتي مي

براي تفاهم و ابـزاري بـراي نقـل و انتقـال ذهنـي      
ست و متين، امـا بـراي بيـان    است سخني است در

گونـه   مفاهيم فلسفي و مابعدالطبيعي و آنچـه هـيچ  
ــان وســيله   ــدارد، زب ــالم حــس ن ــه ع اي  تعلقــي ب

نارساست و به همـين دليـل اسـت كـه شـاهديم،      
ــان صــورت   ــه وســيلة زب بســياري از مغالطــات ب

بسـا بسـياري از گمراهـان عـالم از      گيرد و چـه  مي
ن انسـان بايـد   بنـابراي . انـد  طريق سخن گمراه شده

بتواند با بالا بـردن ظرفيـت و گنجـايش فكـري و     
ذهني خود، ذهن خود را در سطح تعقلات فلسفي 
ظاهر كند تـا گـول مغالطـات سـخن را نخـورد و      
محدوديت مفاهيم زباني او را اسير مفاهيم حسـي  

  .و مادي نكند
  

  جهل به سير انفسي. 5-8
سـورة بقـره جهـل را از     124علامه در ذيـل آيـة   

. شود داند كه مانع رؤيت الهي مي مله عواملي ميج
ترين  ايشان جهل به طريق انفسي انسان را از بزرگ

وي . آورد موانع معرفت خداونـد بـه حسـاب مـي    
معتقد است طريق انسان به سـوي خداونـد همـان    
نفس انسان، و خداوند غايت و منتهاي اين طريـق  

گويـد   سورة مائده مـي  105وي در ذيل آية . است
ه سير انفسي و طريق نفس تنها راهي اسـت كـه   ك

انسان به صورت غيراختياري و اضطراري به سوي 
كند و قرار گـرفتن در ايـن    پروردگار خود طي مي

. مسير، حقيقتي خارجي، تكويني و لايتغيـر اسـت  
علم و جهل افراد در واقع شدن يا واقع نشـدن در  
اين مسير دخالتي ندارد، اما علم و جهـل آنـان در   
نحوة طي اين طريق و تعيين سرنوشتي كـه نحـوة   

. زند بسيار دخيل اسـت  سيرشان براي آنان رقم مي
كساني كه تنبه دارند «: گويند ايشان در اين باره مي

و متذكرند به تذكري كه هرگز دسـتخوش نسـيان   
نشود با كساني كه غفلت دارنـد و واقعيتـي را كـه    

نـد،  كن هيچ آنـي از آن جـدا نيسـتند را درك نمـي    
  ).244-247/ 6: تا ب همو، بي(» يكسان نيستند

انسان عالم به اين حقيقـت  : كند علامه بيان مي
كه به صورت اضطرار در سير انفسي واقـع شـده،   
هر لحظه به جايگاه خود نسبت به خدا توجه دارد 

داند كه بين  و مراقب احوال نفس خود است و مي
ــاب  ــدايش حج ــز     او و خ ــه ج ــت ك ــايي اس ه

هـا   رش كسـي قـادر بـه رفـع آن حجـاب     پروردگا
شرك و اعتقـاد بـه   «: كند بنابراين، سعي مي. نيست

ــيطاني و    ــر ش ــدا و تكب ــات و دوري از خ موهوم
استغناي پوشالي و خيالي را يكي پـس از ديگـري   
به توحيد و نزديكي به خدا و تواضـع رحمـاني و   

  ).105: همان(» فقر و عبوديت تبديل نمايد
لامه، جهـل نسـبت بـه    با توجه به اين سخن ع

سير انفسي انسان را هـم گرفتـار شـرك نظـري و     
كنـد و هـم زمينـة     اعتقادات موهوم و خيـالي مـي  

  .كند ارتكاب به گناهان را براي انسان فراهم مي
  

  يقيحق معرفت در يرشناختيغ موانع. 6
منظور از موانع غيرشناختي معرفت مـوانعي اسـت   

عاملي كه خود از سنخ علت است و بدون واسطة 
. كنـد  ديگر در برابر كسب معرفت حائل ايجاد مـي 

در اين بخش از مقاله با بازخواني انديشـة علامـه،   
پـردازيم كـه در ايجـاد مـانع نقشـي       به عواملي مي
  :مستقيم دارند

  
 عدم اعتدال قواي نفساني. 6-1

علامه معتقد است منشـأ اخـلاق آدمـي سـه قـوة      
گويـد   يوي م. شهويه، غضبيه و نطقية فكريه است

كننـد تـا    اين سه قوه نفس انسـان را تحريـك مـي   
درصدد كسب علوم عملي برآيد؛ علومي كه منشـأ  

ايشان سه ملكـة عفـت،   . تمامي افعال انساني است
شجاعت و حكمت را حد اعتـدال ايـن سـه قـوه     
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داند و معتقد است در صـورتي كـه ايـن سـه      مي
ملكــه در كســي جمــع شــود، ملكــة ديگــري در 

گيرد كه خاصيت و مزاجـي دارد   انسان شكل مي
» عـدالت «غير از آن سه ملكة ديگـر و آن ملكـه   

گويد ملكـة عـدالت آن اسـت كـه      وي مي. است
اي  دهد و هر قـوه  اي را به آن قوه مي حق هر قوه

: همـان (رساند  را در جاي خودش به مصرف مي
5 /560 -559.(  

علامه معتقد است انسان از آن جهت كه مجهز 
ت و عاقل است در مسائل فكري به عقل فطري اس

و نظري، قـادر بـه تشـخيص حـق از باطـل و در      
مسائل عملي، قادر به تفكيك خير از شـر اسـت و   

تواند در مسائل نظري بـه دخـل و تصـرف در     مي
هـا   افكار، ترتيب، تفكيك، تخصـيص و تعمـيم آن  

بپردازد و خارج از محدودة عمل نظر دهد و حكم 
آنچه مربوط بـه عمـل   تواند در  كند و همچنين مي

است، حكمي عملي صادر كند و ترتيب اثر عملي 
دهد، اما گاه كوران يكي از قواي شهويه يا غضـبية  

شود كه در اثر بـالا رفـتن درجـة     انسان موجب مي
شهوت يا غضب، عقل از ادراك حقيقت بازماند و 
انسان از مرز اعتدال بـه طـرف افـراط يـا تفـريط      

ــد ــقوط كن ــورت، چ. س ــن ص ــاني در اي ــين انس ن
تواند به حـق حكـم كنـد و هـر حكمـي كـه        نمي
كند باطل است، ولو اينكـه او تصـور كنـد كـه      مي

گويد اطلاق  علامه مي. حكمش از روي عقل است
عقل به چنين عقلي اطلاق به مسامحه است و اين 
عقل، عقل واقعي نيست، چون چنين عقلي از مرز 

/ 2: همــان(ســلامت فطــري فاصــله گرفتــه اســت 
375-374.( 

علامــه معتقــد اســت كــه افــراط در بــرآوردن 
حوائج يكـي از قـواي درونـي موجـب بازمانـدن      

شـود، زيـرا تـرجيح     انسان از توجه به ساير قوا مي
شود كه  ها و مشتهيات يك قوه موجب مي خواسته

هاي سـاير قـوا    انسان تصديق آن قوه را بر تصديق
تــرجيح و تحكــيم دهــد و ذهــنش فقــط پيرامــون 

هاي همان قوه دور بزند و همين امر باعث  خواسته

شود و اينكـه زمينـة    دلي در انسان مي ايجاد سخت
. مناسب را براي كسـب معرفـت از دسـت بدهـد    

هـايي جـز علـومي     نتيجه آنكه علوم چنـين انسـان  
شده و افكار آنـان جـز افكـاري انحرافـي      تحريف

وي در اين بـاره در  ). 438/ 5: همان(نخواهد بود 
: گويـد  مـي  فلسـفه و روش رئاليسـم  اصول كتاب 

شود انسان به واسـطة   بايد متذكر شد كه بسيار مي«
روي در حكم يكي از غرايـز خـود،    افراط و زياده

سرسپردة همـان غريـزه شـده و از اجابـت غرايـز      
مانند عاشقي كه زمام هسـتي  . زند ديگر سر باز مي

خود را به دست عشق داده از همة شـئون زنـدگي   
: 1382همـو،  (» ت بـاز مانـده اسـت   و مزاياي حيا

5/ 46-45.(  
  

  شيطان. 6-2
علامه معتقد است وجـود شـيطان از امـور مسـلم     

گويـد   وي مي. آئين اسلام و حتي ساير اديان است
منزلـة   اسلام علاوه بر اثبات وجـود فرشـتگان، بـه   

كننده به سـوي   موجوداتي غيرمحسوس كه دعوت
طان و اند، به اثبـات وجـود شـي    ها و خيرات خوبي

فرزندان او، در نقـش موجـوداتي نامحسـوس كـه     
كننـد و آنـان را بـه سـوي      تسلط بر آدميان پيدا مي

همـو،  (پـردازد   كنند، مي ها وگناهان دعوت مي بدي
1381 :203.( 

علامه در ذيل آية پـانزدهم و شـانزدهم سـورة    
كند كه شيطان از چهار جهت انسان  اعراف بيان مي
گمراهـي او را فـراهم    كند و زمينـة  را محاصره مي

كند و مانع دستيابي انسان بـه معرفـت الهـي و     مي
گويد چون حركت انسـان   ايشان مي. شود ديني مي

به سوي معرفت خداونـد حركتـي معنـوي اسـت،     
هاي حملة شيطان نيز معنوي است،  بنابراين، جهت

: انـد از  هاي چهارگانه عبـارت  اين جهت. نه حسي
منظـور از  . جهات مقابـل، پشـت، راسـت و چـپ    

حملــة شــيطان از مقابــل، حــوادثي اســت كــه در  
آيد، حوادثي خوشايند  زندگي براي انسان پيش مي
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شـيطان در هـر دو نـوع حادثـه، از     . يا ناخوشـايند 
كنـد و كـار خـود را     تزوير و مكر خود استفاده مي

منظور از حملة شيطان از پشت سر، . دهد انجام مي
از آن جهـت   حمله از طريق اولاد و اعقاب اسـت؛ 

كه انسان نسبت به آيندة فرزنـدان آرزوهـا در سـر    
هـا   پروراند و براي رسيدن به آن آرزوهـا نقشـه   مي
ريزد، شيطان زمينة بهره بردن از هر راه حلال و  مي

حرامي را براي تـأمين آتيـة فرزنـدان و موجبـات     
حملة شيطان از سـمت  . كند هلاكت بشر فراهم مي

اســت و بــدين دينــي  چــپ حملــه از طريــق بــي
معناست كه فحشا و منكر را در ديـد بشـر جلـوه    

دهد تا از اين طريق، او را به ارتكاب معاصي و  مي
تبعيت از هواهاي نفسـاني وادار كنـد و منظـور از    
حملة شـيطان از سـمت راسـت، حملـه از طريـق      
دينداري است يعني با تحريك انسان به افـراط در  

ر نيسـت، او  برخي امور ديني كه مكلف به آن امـو 
علامه ). 36-37: همان(دهد  ديني سوق مي را به بي

تبعيت از شيطان را در دينداري، تبعيت از خطوات 
مـراد از  «: گويـد  نامد و در اين بـاره مـي   شيطان مي

ــامي   ــروي او در تم ــيطان، پي ــوات ش ــروي خط پي
هاي او به باطل نيست، بلكه منظور پيـروي   دعوت

كنـد و   ن دين مـي عنوا هايي كه به اوست در دعوت
باطلي را كه اجنبي از دين است، زينـت داده و در  

پيچــد و نــام ديــن بــر آن  لفافــة زيبــاي ديــن مــي
هاي جاهل هم بدون دليـل آن را   گذارد و انسان مي
پذيرند و علامت شيطاني بودن آن اين است كه  مي

خدا و رسول در ضمن تعاليم ديني خود، نـامي از  
  ).151-152/ 2: تا ب همو، بي(» آن نبرده باشند

سؤالي كه مطرح است ايـن اسـت كـه مـدخل     
ورود شيطان به انسان چيست و چگونه و بـه چـه   

ــه  اي در انســان تصــرف مــي شــيوه كنــد و او را ب
دارد؟ علامـه معتقـد اسـت مـدخل      معصيت وامـي 

ورودي شيطان به انسـان عواطـف نفسـاني انسـان     
است؛ يعني شيطان نخست، از طريـق تصـرف در   

شود  ها وارد مي ها و غضب و آرزوها، شهوتآمال 

گرفتـه از ايـن    سپس در اراده و افكاري كه نشـئت 
 39علامه در ذيـل آيـة   . كند اند تصرف مي عواطف

گويد كه شـيطان بـا زينـت دادن     مي )5(سورة حجر
ها و از طريق ميل و  ها و زشتي امور باطل و پليدي

هــا دارد، وارد  رغبتــي كــه عواطــف بشــري بــه آن
ترين سبب اسـت   شود، زيرا زينت دادن نزديك مي

بنـابراين،  . براي مسبب، كه همـان گمراهـي اسـت   
وتاز شيطان ادراك انساني و وسـيله و   ميدان تاخت

ابزار او عواطف و احساسات بشري اسـت تـا بـه    
هاي باطـل   اين وسيله بتواند اوهام كاذب و انديشه

د را لباس حقيقت بپوشاند و به نفس انسان القا كن ـ
 ).242/ 12، 47/ 8: همان(

 يا گونـه  به يطانيش القائات است معتقد علامه
هـا   تواند بين افكار خـود و آن  ان نميانس كه است

تفاوتي مشاهده كند و اين القائـات را بـه شـخص    
ديگري اسناد دهد، بلكه انسان اين خطورات را به 

 فكـر  رشـحات هـا را از   دهـد و آن  خود نسبت مي
بر اين باور است كه منافاتي بين وي . داند خود مي

اينكه افكاري هم مستند به انسـان باشـد و هـم از    
كـه بسـياري از    القائات شيطاني باشد، نيست؛ چنان

هـا بـه واسـطة اخبـاري      احكام و تصميمات انسان
است كه به آنان رسيده است، امـا در عـين حـال،    

دهـد   انسان اين تصميمات را به خودش نسبت مي
وي علت . كند ها انكار نمي را در آن و اختيار خود

داند كه تصرف شيطان در انسان  اين امر را اين مي
ــرض    ــرف او در ع ــت و تص ــولي اس ــرفي ط تص
تصرفات انساني نيست تـا بـا اسـتقلال انسـان در     
كارهايش منافات داشته باشد؛ از ايـن رو، شـيطان   
آنچه را مربوط به زندگي مـادي دنياسـت در نظـر    

كند كـه انسـان بـه     هد و كاري ميد انسان جلوه مي
وجه باطل دنيا توجه كند و از حقيقت غافل شـود  

  ).47-49: همان(
شـود و آن اينكـه    اي را متـذكر مـي   علامه نكته

اي قهري نيست، بلكه  سلطة شيطان بر انسان سلطه
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به عبـارتي، دعـوت   . سلطة او صرف دعوت است
شيطان به سوي شر و معصيت فقط دعوت اسـت،  

گويـد گـاهي    وي مـي . تدبيري بر انسـان  نه تسلط
كننده ميل و شوقي در نفس انسـان،   دعوت دعوت

نسبت به انجام عملي كه بـه آن دعـوت شـده، بـه     
آورد و همين امر موجب رام شدن انسان  وجود مي

كننده بـه ايـن    شود و دعوت در پذيرش دعوت مي
در حقيقـت  . يابد شونده تسلط مي وسيله بر دعوت

كننـده بـر    عو است نه تسلط دعـوت مد طيتسلاين 
اين انسان زودباور است كـه اجـازة   . شونده دعوت

كننده را بر نفس و قلب خـود بـه او    تسلط دعوت
كننـده تـوان تسـلط بـر      دهد، نه اينكـه دعـوت   مي

بنـابراين، آنكـه بايـد    . شونده را داشته باشد دعوت
علامه در ذيـل آيـة   . ملامت شود خود انسان است

كند كه  به اين مطلب اشاره مي )6(يمسورة ابراه 22
گويد من در دنيـا بـر ظـاهر شـما و بـر       ابليس مي

هاي شما تسلطي نداشتم تا شما را بـه اجبـار    عقل
دعوت به معصيت كنم و يا به واسطة اقامـة دليـل   
بخواهم شرك را بر شما تحميل كنم، بلكه كار من 

 .)64-69/ 12: همان(فقط صرف دعوت بود 
از سـورة كهـف بيـان     50آيـة   علامه در ذيـل 

توانـد ولايـت    كند كه شيطان فقط بر انسان مـي  مي
اطاعت داشـته باشـد و قـادر بـر ولايـت تـدبيري       

ــد  . نيســت ــن مطلــب در جل ــات اي ايشــان در اثب
/ 13: همـان (انـد   دو برهـان آورده  الميزانسيزدهم 

455-454.(  
علامه معتقد است عمدة تصـرفات شـيطان بـر    

ل، آن دسته از تصرفاتي كه قسم او: سه قسم است
به واسطة وسوسه و خطورات قلبـي انسـان را بـه    

وي بر اين باور است كـه  . آورد تصرف خود درمي
. انـد  انبياء و اولياء از اين دسته از تصرفات در امان

قسم دوم، تصرفاتي كه شيطان در انسـان از راهـي   
دهـد، ماننـد تصـرف در     غير از راه قلب انجام مـي 

وي معتقد است اين نوع تصـرفات  . اعضاي انسان
در معصومين، موجبات ناراحتي و آزار آنـان و در  

. كنـد  اولياء، زمينة تصرفات قسم اول را فراهم مـي 
. بيماري ايوب پيامبر از اين قسـم تصـرفات اسـت   

قسم سوم از تصرفات، تصرفاتي است كه در امور 
گيرد؛ زينـت دادن دنيـا    خارج از انسان صورت مي

. زندان آدم از جملة اين تصرفات اسـت در نظر فر
گويد موارد زيادي از اين نوع تصـرفات   علامه مي

نيز در شريعت آمده است؛ از جمله تصـرفاتي كـه   
شيطان بر امور خـارج از انسـان دارد، تصـرف بـر     

هايي است كه نام خـدا بـر    اطعمه و اشربه و لباس
علامه اين نوع تصرفات را، ماننـد  . ها ذكر نشود آن

فات قســم دوم، مقدمــة تصــرفات قســم اول تصــر
  ).207-208: 1381همو، (داند  مي

توان نتيجه گرفت كـه   بنا بر آنچه گفته شد، مي
شيطان موجودي واقعي است و هـدفش گمراهـي   
انسان در نظر و عمل است و براي دستيابي به اين 

تصـرفات  . پـردازد  مقصود به تصرفات مختلفي مي
بــه دو دســته  بنــدي كلــي شــيطان در يــك تقســيم

تصرف در امور خارج از انسان و تصرف در درون 
تصـرف شـيطان در درون   . شـود  انسان تقسيم مـي 

شود، تصـرف بـر    انسان هم به دو دسته تقسيم مي
هـاي   قلب انسان كه به واسطة خطورات و وسوسه

قلبي است و تصرف بـر غيـر قلـب انسـان؛ ماننـد      
تصرفاتي كه شيطان بـر اعضـاء و جـوارح انسـان     

شيطان با تصرف در امـور خـارج، از طريـق     .دارد
گري آن، به گمـراه كـردن بشـر     زينت دنيا و جلوه

از طرف ديگـر از طريـق عواطـف و    . كند اقدام مي
شود و به تصرف افكـار   احساسات انسان وارد مي

گـاه   پردازد؛ آن گرفته از اين افكار مي و ارادة نشئت
سان القـا و  هاي باطل را به ان اوهام كاذب و انديشه

كند و بـا تصـرف در    مسير فكر بشر را منحرف مي
  .دارد ارادة انسان او را به ارتكاب معاصي وامي

  
  گناه. 6-3

نزديـك  » ذنـب «از نظر معنـا بـه كلمـة    » اثم«كلمة 
است و آن حالتي است كه در عقل يا در قلـب بـه   

آيد و باعـث كنـدي رسـيدن انسـان بـه       وجود مي
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قاوت و محروميـت  شود و موجبات ش ـ خيرات مي
تـا   همـو، بـي  (كند  هاي ديگر را فراهم مي از نعمت

به اعتقاد علامه گناه عاملي است كه ). 139/ 3: ب
ايشان در ذيل . كند عقل و قلب انسان را تهديد مي

گويــد گنــاه عــلاوه بــر  ســورة بقــره مــي 219آيــة 
آورد، عقل را زائل  مضرات اخلاقي كه به دنبال مي

كند و مجراي ادراك  منظم ميو تصرفات عقل را نا
شـود كـه حكومـت     دهد و موجب مي را تغيير مي

ايشان در ذيل ). 289-290: همان(عقل باطل شود 
، گنـاه را بـه زنـگ و    نيمطفف ـ سورة چهاردهم ةيآ

كنـد كـه صـفاي قلـب را از بـين       غباري تشبيه مي
كنـد   برد و بين دل و حق حائل و مانع ايجاد مي مي

علامـه در  . و شر كور شودتا دل از تشخيص خير 
ب       ذيل همين آيه مي گويـد نفـس انسـان بـه حسـ

 واسـطة  به كه است ييصفا يارااش د طبيعت اوليه
 هسـت  كـه  گونه آن را حق تواند يم جلا و صفا آن

 يهـا  صورت زشت اعمال و گناهان اما كند، درك
 نيا كه، يا گونه به دهند يم يآدم نفس به يديجد

 را قـت يحق و حـق  يدم ـآ شوند يم مانع ها صورت
 بـه  نسـبت  انسـان  معرفت يبرا يمانع و كند درك
 شــانيا). 449/ 20: همــان( كننــد يمــ جــاديا خــدا

 را اي ـدن يها نتيز به قلوب توجه و ايدن به اشتغال
 غفلـت  و داند يم امتيق و خداوند از غفلت عامل

 حسـاب  بـه  گنـاه  بـه  انسـان  ارتكـاب  ساز نهيزم را
 عامل شانيا ي،عبارت به .)449 /13 :انهم( آورد يم

 انسـان  ينيخودب و خداوند از غفلت را گناه تحقق
 بـا  جـز  تيمعص«: دينگو يم باره نيا در و دندان يم
 امركننده ذات برابر در] ينيخودب[ تيانان نحوه كي

 اسـت؛  فناء خلاف بر تيانان نيا و ابدي ينم تحقق
 ذات بـه  مـأمور  توجـه  و آمـر  ذات از غفلت يعني

 اطاعـت  دربـارة  سـخن  چـون  و شـد با يم خودش
 او جـز  يمسـتقل  ذات و اوست تيمعص و خداوند
 قابـل  گـر يد ذات به توجه جا نيا در ندارد، وجود
 به امشيق و يوابستگ از غفلت بلكه ست،ين تصور

 طيبس ـ نحو به ذات آن از غفلت نه است، ذات آن
  .)204: 1381 همو،( »ندارد تحقق البته كه

ي مخالفــت و گويــد معصــيت يعنــ علامــه مــي
مخالفت زماني تحقق دارد كه موافقـت بـه وسـيلة    
اطاعت تصور شود و موافقت بـه وسـيلة اطاعـت؛    

به عبارتي، يعنـي  . يعني شباهت فعلي به فعل ديگر
شباهت فعل به آنچه يـك فرمانـده و امركننـده بـا     

وي فرمـان را چـه   . فرمان خود اراده كـرده اسـت  
دانـد تـا    ميلفظي باشد و چه عقلي، امري اعتباري 

با ايجاد انگيزه، مأمور را براي تحقق فعلي كه از او 
علامه معتقد است اراده . خواسته شده تحريك كند

گيرد كه محبـت تـام    زماني به انجام فعلي تعلق مي
دهـد دقيقـاً    باشد؛ يعني آنچه را كه فاعل انجام مي

خواهد و دوسـت دارد،   هماني باشد كه فرمانده مي
ست دارد و چون علم با معلـوم  از آن جهت كه دو

تـوان گفـت منشـأ فعـلْ ارادة      اتحاد دارد پس مـي 
بـه  «بنابراين فعل . فرمانده در نزد فاعل خواهد بود

واســطة فــاني شــدن ارادة فاعــل در ارادة فرمانــده 
در غيـر ايـن صـورت فعـل     . »تحقـق يافتـه اسـت   

از ايـن  . موافقت نخواهـد بـود و معصـيت اسـت    
خودبيني بر خلاف فناء  گويد روست كه ايشان مي

است؛ يعني غفلت از ذات فرمانده، و توجه مـأمور  
بــه ذات خــود بــه جــاي توجــه بــه ذات فرمانــده 

  ).203-204 :همان(
به نظر علامه احاطة خطيئـه حـالتي اسـت كـه     

دهـد   پس از ارتكاب به گناه به دل انسان دست مي
اي بـراي هـدايت انسـانِ     شود روزنـه  و موجب مي
ايشـان معتقدنـد   . ناه، بـاقي نگـذارد  محاط به آن گ

گناهاني مانند شرك به خداوند و تكـذيب و كفـر   
همـو،  (انـد   به آيات الهي عامل ايجاد احاطة خطيئه

  ).325/ 1: تا ب بي
  

  گيري بحث و نتيجه
با توجه به ديدگاه علامه در تعريف علم، كه آن را 

دانــد،  حضــور مجــردي در نــزد مجــرد ديگــر مــي
ه آنچه جاودانه است علم است، توان دريافت ك مي

زيرا علم ادراك مجرد است و هر مجـردي بسـيط   
است و فاقد قوه؛ بنـابراين علـم نـابودي نـدارد و     



 185   )ره( موانع معرفت حقيقي از ديدگاه علامه طباطبايي

عمل نيز كه رسالتي جز ارتقاء و ازدياد علم ندارد، 
در صورتي جاودانه خواهد بود كه منتهي به علم و 

بيان شد كه علامه معتقد است علم و . معرفت شود
. اي است از عالم بالا بر نفس انسـان  فاضهمعرفت ا

الـدوام اسـت و    بديهي است كه تجلـي حـق علـي   
منعي در بخشش الهي نيست؛ پس اگر مانعي براي 
تحصيل معرفت ايجاد شود، برگشـتش بـه انسـان    
است و اين انسان است كـه بايـد درصـدد رفـع و     

  . دفع موانع برآيد
در ايشان معتقدند كه باورهـا و اعتقـادات صـحيح    

انسان داراي دو پشتوانه اسـت؛ طريـق فكـري يـا     
علامه طريقة تقـوي و  . تفكر منطقي و طريق تقوي

عمل صالح را در مقابـل طريقـة فكـري بشـر كـه      
اي  منزلـة شـيوه   همان طريقة تفكر منطقي است، به

كنـد، بلكـه عمـل صــالح و     مسـتقل پيشـنهاد نمـي   
رعايت تقوي را عاملي براي گم نكردن راه فطرت 

ايشــان . دانــد دســت نــدادن درك فطــري مــي و از
وخوي انسان را اصلاح  معتقدند رعايت تقوي خُلق

كند  كند و به دنبال آن استقامت فكري ايجاد مي مي
شود انسان طريق فطرت را گم نكنـد   و موجب مي

و در نهايت معارف حقه و علوم نافع براي انسـان  
تـوان   با توجه به ديدگاه علامه، مـي . شود حفظ مي

دريافت كه انسان در آفرينش ظاهري خود نقشـي  
ندارد، ولي آفرينش باطني تماماً بـه دسـت انسـان    

شـود،   انساني كه متخلق به اخلاق نيكو مـي . است
كوشـد تـا بـا فـراهم كـردن زمينـة        در حقيقت مي

  .تحصيل معرفت جاودانه شود
  
  
  
  
  
  
  

  ها نوشت پي
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